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 زنان

با وجود اینکه در طرز فکر و روش تحلیل موضوعات 
مختلــف تفاوت هاي بنیادین بین افــراد جامعه ما وجود 
دارد، اما شاید در یک چیز همه شبیه هم باشیم: به خبرها 
اعتماد نداریم. هرچه خبر خوش تر، بي اعتمادي ما بیشتر، 
هرچه موفقیت مخابره شــده بزرگ تر، شک و تردید ما در 

صحت خبر عمیق تر. 
 نمونه بارز این موضوع تغییــر آمار مرگ و میر و ابتلا  �

به کرونا در روزهاي گذشــته بوده که خبر ســیر نزولي آن 
گمانه زني ها درباره غیرواقعي بودن آن را به اوج رســاند.   
رابطه ما با آمار و ارقام در سال هاي اخیر رابطه عمیق تر و 
صمیمي تري بوده است. اعتماد نداشتن به آمار و ارقام در 
همه کشــور ها وجود دارد. کمتر عقل سلیمي را مي توان 
یافت که باور کند کشــور شبه اروپایي که در همسایگي ما 
قرار دارد و از نظر جغرافیایي در قلب گســتره همه گیري 
کرونــا قرار گرفته اســت تا همین چند هفتــه پیش آمار 
ابتلایش کمتر از ۱۰ نفر بوده اســت. البته مســئولان این 
کشور سریع شستشان خبردار شد که این آمار با بزرگ ترین 
همه گیري قرن هیچ جوره سازگار نیست و اکنون در جمع 
کشــور هاي با آمار بالاي کرونا قرار گرفته است. یا در بین 
کشــور هاي غربي در تمام این مــدت زمزمه هایي از ارائه 
آمار غیرواقعي و عدم احتساب بخش بزرگي از قربانیان به 
گوش مي رسد. البته به علت حیله گري ذاتي این کشورها، 
بازي با آمار در آنها بســیار حرفه اي تر بود. این کشــور ها 
آن بخــش از آمار را کــه مربوط به غربالگــري و قدرت 
تشــخیصي بیماري است، از همان ابتدا برجسته کردند و 
در چند روز مبتلایان خود را بیشتر و بیشتر مخابره کردند تا 
بگویند چقدر در تشخیص و بیماریابي قوي هستند، حال 
آنکه وقتي پاي تعداد کشته شدگان به میان آمد، خودشان 

خودشان را متهم به دروغ گویي و پنهان کاري کردند.
  شــاید لازم باشد قضاوت بدبینانه و شــکاک را درباره  �

خبرهــاي مرتبط با سیســتم ســلامت کشــورمان کمي 

چکش کاري کنیم. بهتر اســت از موفقیت هاي سیســتم 
سلامت خودمان به شکل اغراق شده تعجب نکنیم. هرقدر 
در سایر زمینه ها با دلیل و مدرک مي توانیم ثابت کنیم که 
ناموفق بوده ایم، در امور مرتبط با سلامت گاهي با دلیل و 
مدرک راحت ثابت مي شود موفق بوده ایم. اگر نمي توانید 
با آمــار و ارقام خودمان ارتباط برقــرار کنید، مي توانید به 
بیانیه ها و گزارش های ســازمان هاي بین المللي بهداشتي 
مراجعه کنید که بارها به موفقیت ایران در امور پزشــکي 
اذعان کرده  اند. اگر همچنان اعتماد ندارید و فکر مي کنید 
آمار بین المللي هم کار خودشان است، به آنچه مي بینید 
اعتماد کنید. در عصري که قدرت در دســت آنهایي است 
که رســانه گســترده تر و نوکران بیشــتري دارند و خوراک 
قضاوت هاي ما طوري از ســوی آنها تأمین مي شود که ته 
همه نتیجه گیري ها موفقیت خارجي ها و غربی هاســت، 
تنها راه دستیابي به واقعیت شاید استدلال شهودي باشد. 
فلان بیمارستان فلان کشــور غربي که حضور در آن براي 
فرهیختگان کشــورمان رؤیا و غایت نهایي شده، به عنوان 
بهترین بیمارســتان دنیا معرفي مي شــود، بین خودشان 
جلســه تشــکیل مي دهند و جایزه هــا و عناوین را پخش 
مي کنند، درحالي که دورشــان را یک مشت جهان  سومي 
خودباخته گرفته اســت که هرچه آنها مي گویند، با دیده 
حســرت تحسین مي کنند و این گونه بر اعتبار پوشالي خود 
مي افزایند. حال آنکه کافي است به بیمارستان هاي پرتردد 
در همین تهران مراجعه کنید، همان بیمارســتان هایي که 
بعضــا به ناحق خودمــان عناویني مانند کشــتارگاه را به 
آنها نســبت داده ایم و مشــاهده کنید چگونه سخت ترین 
بیماران با شــدیدترین آســیب ها به بهترین شــکل توسط 
اســتادان و دستیاران گمنام مدیریت مي شوند و زماني که 
خبر این موفقیت در قالب مقالات علمي منتشر مي شود، 
ژورنال هاي رانتي غربي آنها را پس می زنند. چه ایده هایي 
که از دل همین بیمارســتان هاي داخلي شکل گرفت و با 

برخورد سرد ناشران خارجي روبه رو شد؛ اما بعد از مدتي 
در کمال ناباوري غربي ها همان ایده را مطرح کردند و در 
کتاب های تمام دنیا با نام دانشمندان آمریکایي منتشر شد. 
حال آنکه در همین بحران اخیر مرکب دانشمندان مزبور 
که تا بن دندان مسلح به پیشــرفته ترین امکانات پزشکي 
هســتند، در گل کرونا گیر کرده است. چندي پیش در یک 
کنگره بین المللي در رشــته چشم پزشــکي یکي از همین 
چهره هاي ماندگار تاریخ علم بشــري بــا کلي التماس و 
درخواســت و با هیئتي باشــکوه وارد ایران شد، تا درباره 
روش هاي درماني فلان بیمارســتان در آمریکا ســخنراني 
کنــد. در پایان متوجه شــدیم روش هاي درمانــي آنها با 
میلیاردها دلار بودجه و پیشرفته ترین امکانات همان هایي 
اســت که در یک مرکز بي ادعای چشم پزشــکي در تهران 
خودمان با کمترین امکانات توســط استادان خودمان در 
حال انجام است. دردناک تر اینکه همین فرد در راه برگشت 
با هیئتي پرشــکوه تر بدرقه شد تا شاید دست بعضي ها را 

هم در انتشارات مقالات در ژورنال هایشان بگیرد.
 اگر همچنان به سیســتم بهداشتي ایران اعتماد ندارید  �

و اســتدلال هاي مطرح شــده را یک جانبــه و غیرمعتبــر 
مي دانیــد،  به زندگي روزمــره خود برگردید. بــه این فکر 
کنید که مي توانید با دفترچه بیمه اي که در دســت دارید 
به یک بیمارســتان دولتي بروید و با مبلغي کمتر از قیمت 
یک پاکت تخمه آفتابگردان، از ســوی یک فوق تخصص 
دانشگاهي ویزیت شــوید. به این فکر کنید که اگر فقط ۱۰ 
هــزار تومان در جیب دارید، با این وضع گراني و تورم تنها 
تفریحي که مي توانید انجام بدهید این است که یک چکاپ 
کلي از وضعیت سلامتي خود به عمل بیاورید. اینکه هزینه 
گزاف این سیستم سلامت ارزان و در دسترس را چه کساني 
پرداخــت مي کنند، در یــک دنیا مقال و یــک عمر مجال 
نمي گنجد، اما اثبــات اینکه با هر آمــاري، مردم برندگان 

واقعي سیستم سلامت ما هستند، کار سختي نیست.

تلنگر 

بــا  اخبــار  جســت وجوی  موحــدی راد:  ســامان 
کلید واژه های «کارگر» و «کرونــا» فقط در خبرگزاری 
دولتــی ایرنا نشــان می دهد کــه در ۱۰ روز گذشــته 
دســت کم صد هزار کارگر در ســه اســتان مازندران، 
گلســتان و لرســتان از کار بــی کار شــده اند و نزدیک 
بــه ۶۵ هزار نفــر هم در مازنــدران، قم، کرمانشــاه، 
چهارمحال و بختیاری، مهاباد و ســبزوار برای دریافت 
بیمه بی کاری نام نویســی کرده اند. این فقط بخشــی 
از آماری اســت که مســئولان محلی این شــهرها و 
اســتان ها اعلام کرده انــد. از وضعیت آمــاری دیگر 
استان ها خبری در دست نیست و باید جسته و گریخته 
در میان آمار مسئولان محلی آنها را جست وجو کرد؛ 
اما اخبار جســته و گریخته خبر از بــی کاری جمعیت 
زیادی از کارگــران در ایران دارد. خبرگزاری کار ایران، 
ایلنا روز گذشــته گزارش داده که کارگران چینی زرین 
ایران بــرای دریافت بیمه بی کاری معرفی شــده اند. 
آن چنان کــه در ایــن گزارش آمــده، انبارهــای این 
شرکت پر اســت؛ اما از آنجایی که مدتی است فروش 
نداشــته اند، مجبور بــه تعدیل نیرو شــده اند. تعداد 
افراد بی کار شــده در این شــرکت را بالــغ بر ۳۰۰ نفر 
می دانند. کرونا در سرتاســر دنیــا بیش از هر گروهی 
اقشــار کم درآمد، کم برخــوردار و کارگــران را تهدید 
می کند. خطر از دســت دادن شغل، سرپناه و همچنین 
نداشــتن دسترسی  درســت به خدمات درمانی بر اثر 
همین تنگناهای اقتصادی ایجاد شــده موجب شده تا 
این گروه ها در بیشتر نقاط دنیا و از جمله ایران روزگار 
سختی را پشت  سر بگذارند. در ایران بخش بزرگی از 
جامعه کارگران در صنعت ساختمان مشغول به کار 

هســتند؛ یکی از مشاغلی که با شــیوع کرونا فعالیت 
در آن نزدیک به صفر شــده و کارگــران زیادی که در 
آن مشــغول به کار بودند، از کار بی کار شــدند. فقط 
در مازنــدران و بنا بــه گفته مســئول انجمن صنفی 
کارگران ســاختمانی ۸۰ هزار کارگر ساختمانی از کار 
بی کار شده اند. سید هادی ساداتی با بیان اینکه دولت 
با وجود وعده هایی که در زمینه حمایت از کارگران در 
شــرایط فعلی داده؛ اما هنوز ریالی به کارگران تعلق 
نگرفته است، می گوید که در آستانه روز کارگر، شاهد 
وخیم ترین وضعیت معیشــتی برای کارگران هستیم. 
وضعیت وخیم ایجاد شــده برای کارگران موجب شد 
تا دولت تدابیری برای حمایت از آنها بیندیشــد تا به 
حل مشــکلات آنها کمکی کرده باشد. در اولین اقدام 
دولت تصمیم گرفت به خانواده هایی که بعد از کرونا 
هیچ درآمدی ندارند، کمک معیشــتی پرداخت کند. 
در اولین گام ســازمان برنامه و بودجه مکلف شد که 
در چهار دوره کمک معیشت به سه میلیون خانواده 
پرداخــت کنــد. اولین مرحلــه این کمک معیشــتی 
در آخرین روز ســال ۹۸ به حســاب یارانه سرپرستان 
خانواده واریز شد و تا خرداد ماه نیز سه دوره دیگر آن 
پرداخت خواهد شد. همچنین دولت به چهار میلیون 
نفــر که از اقشــار آســیب پذیر هســتند، وام یک و نیم 
تــا دو میلیون تومانــی پرداخت می کنــد. این وام در 
قالــب کارت های اعتباری خرید کالا به افراد پرداخت 
می شــود. علاوه بر ایــن تدابیری بــرای عقب انداختن 
بازپرداخت وام بانکی هم اندیشــیده شده بود؛ اما با 
همه اینها کارگران در بســیاری از مخارج اولیه خود 
نظیر اجاره مسکن و تأمین مخارج روزانه درمانده اند. 

علاوه بر این این کمک ها شامل حال بسیاری از کارگران 
غیررسمی نشده است. محمد صباغیان، دبیر اجرائی 
خانه کارگر خراسان شــمالی، در این باره به ایرنا گفته 
اســت که دولت با توزیع بسته های معیشتی و کمک 
نقدی،  گامی برای حمایت از کارگران برداشته است؛ 
اما در این میان، کارگرانی که بیمه نیستند و شناسنامه 
کاری ندارند، از این قافله جا ماندند. موضوع دیگری 
که این روزها نگرانی هایی را درباره وضعیت کارگران 
ایجاد کرده اســت، وضعیت سلامت آنها در کارگاه ها 
و کارخانه هایی اســت که شروع به فعالیت کرده اند. 
همین چند روز پیش خبر رسید که تست کرونای ۳۷ 
کارگر کارخانه پتروشــیمی ارومیه مثبت شــده است. 
گویا در این کارخانه ۸۲ مورد تســت کرونا گرفته شده 
که از این میان تســت ۳۷ نفر یعنی ۴۵ درصد کارگران 
مثبت اعلام شده اســت؛ از این رو نگرانی هایی درباره 
وضعیت ســلامت کارگران هم ایجاد شــده اســت؛ 
به ویژه اینکــه کارگران به دلیــل وضعیت اقتصادی 
زندگی شان در دو ماه گذشته و به واسطه کرونا شاید 
دسترســی درســتی به خدمات درمانی هم نداشــته 
باشــند. در مجموع به نظر می رســد در آســتانه روز 
کارگــر وضعیت جامعــه کارگری ایــران از هر زمان 
دیگری وخیم تر باشــد. مراســمی که بنا به پیشنهاد 
برخــی چهره های دولتی و در جهت حفظ ســلامت 
کارگران ممکن اســت مجازی برگزار شــود. جامعه 
کارگری همیشــه با تنگناهای اقتصادی دست و پنجه 
نرم می کرد؛ ولی این بار فشارهایی که به دلیل شیوع 
کرونا بر اقتصاد کشــور و به ویژه این گروه ایجاد شــد، 

وضعیت را نگران کننده کرده است.

همه برای کشف  واکسن
ایســنا: محققان در سراســر جهــان در حال  �

تلاشــند تا درمانی برای مقابلــه با بیماری مهلک 
کوویــد-۱۹ بیابنــد. اکنون نیــز بنابــر گزارش ها، 
محققــان آمریکایی در حال تلاش برای توســعه 

واکسن ویروس کرونا هستند.
بااین حــال، محققــان از راه دور و در خانــه با 
یکدیگر ارتباط دارند و از طریق ارتباطات تصویری 
زوم، تلفــن و ایمیل در حال همــکاری با یکدیگر 
هســتند. در همین حالت محققــان طی یک ماه 
مواد بالینــی را ایجاد کرده اند و اکنون با همکاری 
دو آزمایشــگاه در حال آزمایــش توانایی مواد در 
تحریک پاســخ ایمنی در مدل های حیوانی هستند 
و بنابــر گفته هــا این روند شــش هفتــه به طول 
می انجامــد. محققــان ام.آی.تی در حــال تولید 
واکســن زیرواحد هســتند که با اســتفاده از تنها 
بخش کوچکی از پروتئین از ویروس برای آموزش 
سیســتم ایمنی بدن برای شــناخت کل ویروس و 
جلوگیری از آلوده شــدن ســلول  ها، عمل می کند. 
این واکســن ها اغلب با استفاده از آنتی بادی هایی 
کــه می توانند ویــروس را به هم متصــل کرده و 
خنثی کنند، کار می کننــد و به بدن فرصت مبارزه 
برای ازبین بــردن ویروس را می دهنــد. از مزایای 
تولید واکســن زیرواحد این اســت که ساختن آن 
آســان و ایمن اســت. درحال حاضــر، مطالعات 
ایمن زایــی و فرمول بنــدی برای اولیــن کاندیدای 

واکسینه آنها در حال انجام است. 

پرنده آبى اتفاق

«سیدمحمدامین شیخ مندی» یکی از قایقرانان 
پیش کســوت مهابادی است که در کنار این ورزش 
مفرح دغدغه های زیســت محیطی دارد و هرسال 
به مناســبت روز زمین پاک، زباله های مخزن ســد 
مهاباد را جمع آوری می کند. این قایقران مهابادی 
امســال نیز به مناســبت روز زمین پاک، قایق خود 
را به حاشــیه ســد مهاباد انداخت و با جمع آوری 

زباله هــای معلــق روی 
آب مخــزن این ســد در 
چندیــن نوبــت آنهــا را 
گردآوری کرده و به بیرون 
قایقران  ایــن  داد.  انتقال 
مهابــادی  پیش کســوت 
بــا خبرنگار  گفت وگو  در 
ایرنا اظهــار کرد: هرچند 
امســال به خاطر بیماری 
کرونــا مــردم کمتــر به 

دامن طبیعت می روند اما به خاطر ســهل انگاری 
برخــی افراد در بالادســت ســد مهاباد، آشــغال 
و ســایر پســماندها به داخل ســد مهابــاد روانه 
افزود: برخی  می شود. سیدمحمدامین شیخ مندی 
از پســماندها شــامل پلاســتیک، بطری شیشه ای، 
نایلــون و وســایل چوبی هســتند کــه در این ایام 
کرونایی دســتکش و ماســک هم بــه آنها اضافه 
شــده اســت. او اضافه کرد: ســد مهاباد به عنوان 

منبع تأمین کننده آب شرب این شهر بوده و مراقبت 
و نگهــداری از آن و جلوگیری از ورود پســماندها 
به آن وظیفه همه شــهروندان است. او هربار که 
پســماندها را از سطح آب جمع آوری می کند، آنها 
را به حاشــیه ســد می آورد، در این میان با زباله ها 
حرف می زند و در قالب داســتان هایی نیز آن را در 
فضای مجازی منتشر می کند که این روش او برای 
حفاظت از محیط زیست، 
با اســتقبال شــهروندان 
کاربــران  و  مهابــادی 
فضــای مجــازی روبه رو 
بوده است. این عضو تیم 
پیش کســوتان  منتخــب 
ایران،  دراگــون  قایقرانی 
عــلاوه بــر ســد مهاباد، 
هرســال در پاکسازی غار 
تالاب های  سهولان،  آبی 
بین المللی «کانی برازان» و «یوسف کند» مهاباد نیز 
مشارکت دارد و با استفاده از قایق خود پسماندها 
را از این محیط هــا جمع آوری می کند. این قایقران 
پیش کســوت مهابــادی که از علاقه مندان رشــته 
کوهنوردی نیز هست. در سال ۱۳۹۵ برای نخستین 
بــار قایق پنج متری خود را به قله چهار هزار و ۸۱۱ 
هزار متری ســبلان برد و با قایقرانی در این دریاچه 
زیبا، آن را از وجود زباله و پسماندها پاکسازی کرد.

کرونا، کارگران و بى کارى

چرا تعجب می کنید؟
امیر عربی . دستیار چشم پزشکی

قایقرانى با دغدغه زیست محیطى

آکادمی

پابه پای گسترش پاندمی کرونا و ضرورت فاصله گذاری 
و به تبع آن تعطیلی بسیاری از مراکز اقتصادی و خدماتی 
و به  ویژه مؤسسات درمانی، به طور پراکنده صحبت هایی 
به گوش می رســد که ســرمایه  براســاس خصلت های 
ذاتی خود در حال به اشتراک گذاشــتن زیان های ناشــی 
از بحــران به کارکنان و همه کســانی اســت که به جای 
سرمایه هایشان بازوها و ســلول های مغزی شان در حال 
کار و تولید خدمات است. شکی نیست که تجمع سرمایه 
آن هــم در بخش هــای خصوصی درمانی در کشــور ما 
کار آســانی نبوده اســت. به علاوه تخصیص سرمایه به 
کار درمــان درحالی که کمبود ســرمایه از نواقص اصلی 
سیستم ســلامت کشــور به طور کل بوده اســت، پدیده 
مفیدی اســت. به  ویــژه که این ســرمایه نوظهور تنها در 
همین چند سال اخیر فرصت تجمع یافته و در این مرحله 
با رقابــت و با به کارگیــری فناوری هــای جدید خصلت 
پیشــروانه خود را به نمایش می گذارد و در برخی موارد 
با تولید و عرضه و نمایش بهترین کیفیات مدرن سلامت 
مدلی برای تمام بخش ها به شمار رفته، سطح بالاتری از 
کیفیات ســلامت را تولید کرده و توقع از سیستم سلامت 

را بالاتر می برد؛ امــا به هیچ عنوان نباید فراموش کرد که 
این سیستم، همچنان سرمایه داری است (ولو در مرحله 
پویایی آن) و بنابراین از اصول ســرمایه داری، مســتقل از 
قصــد و اراده افراد، اطاعت می کنــد. مثلا در لحظه های 
بحران از تمهیداتی برای حفظ خود به قیمت ضررو زیان 
نیروی کار اســتفاده می کند و زیان حاصلــه از بحران را 
بــه نیروی کار منتقل می کند و بــا رهایی از تعهداتی که 
اخیرا دســت و پاگیر شده اند ممکن اســت خود را نه تنها 
از مهلکــه برهاند بلکه حتی نفس تــازه کند و گام های 
بلنــد دیگری هم بــردارد. او که خــود را زمانی به جای 
ســرمایه دار «کارآفرین» می خواند و بــرای این آفرینش 
خــود هم تســهیلات و امکاناتی از جامعه درخواســت 
می کرد که پربیراه هم نبود، حالا آن نام را به فراموشــی 
ســپرده «انسان» را «نیرو» خوانده و به نام «تعدیل» (که 
مفهومی اســت هم عرض نیــرو) اخراج می کنــد. یا به 
روش های سرمایه دارانه دیگر که در جوامع سرمایه داری 
کهنه به خوبی شــناخته  شــده اند و جامعه مدنی ده ها 
ســال با آنها دست وپنجه نرم کرده است، دست می یازد. 
آن  هم درحالی که ســود سرمایه های مؤسسات گاه ارقام 
کمی نیست و به علاوه این مؤسسات شرکت های سهامی 
عام نیســتند که در سود وزیانشان هزاران بلکه میلیون ها 
نفر ضرر کنند. ســهامداران این مؤسســات چندصد نفر 
بیشــتر نیستند که در این میان سهام عمده هم از آن چند 
نفر است. این درست است که این روش ها ابتدابه ساکن 

و به جهت حفظ مؤسســات و ظاهرا بــرای اولین بار به 
اذهان صاحبان این ســرمایه های نوظهور خطور می کند 
و سر پا ماندن مؤسسه را مهم ترین رکن به شمار می آورند 
و حتی به این بهانه تســهیلات و امکانات دولتی بیشتری 
می طلبند تا کارِ آفریده شــده در خطر نیفتد و در بسیاری 
موارد درخواســت نابجایی هم نیست، اما نباید از یاد برد 
کــه همه اینها در غیــاب نظارت اتحادیه هــای کارکنان، 
از پایین ترین ســطوح خدماتــی تا بالاتریــن و ماهرترین 
متخصصان، صــورت می گیرد. انجمن های پزشــکان و 
متخصصین و رشــته های دیگر خدمات ســلامت نه تنها 
قانونا اتحادیه های شناخته شــده این نیروهای کار نیستند 
بلکه تجربه چندانی هــم در مقابله با چنین ترفندهایی 
ندارند. در غیاب چنین نظارتــی دولت هیچ گاه اطمینان 
نخواهــد یافت که تســهیلات اهدایی بــه مصرف حفظ 
کیفیت زندگــی کارمندان خواهد رســید یــا در پیچ پیچ 
روده هــای پراشــتهای ســرمایه هضم خواهد شــد. در 
کشــورهایی هم که سرمایه رشد طبیعی و تنها بر اساس 
بازار و تولید را طی کرده (اگر با این معنی و به طور مطلق 
جامعه ای وجود داشــته باشد) و اتحادیه های نیروی کار 
نظارت مســتمر داشــته و در حال تعامل دائمی هستند 
هم هیــچ گاه به طور مطلــق جامعه از نظــارت دولتی 
بی نیاز نبوده است؛ چه برســد به کشور ما که بسیاری از 
ســرمایه ها هم آن روند طبیعی و ظاهرا عادلانه بازار را 

طی نکرده اند.

تعدیل نیرو یا اخراج انسان

 بابک زمانی
 نورولوژیست

یادبود

بعــد از رفتــن «نادر ابراهیمی» شــنیدم که «سوســن 
طاقدیس» هــم از میان ما رفت و تمام خردســالان ایران 
را تنها گذاشــت. سوســن طاقدیس یکی از پنج نویســنده 
مهم ادبیات خردســال ایران بود؛ نویسنده « قدم یازدهم». 
من حدود ۳۰ ســال پیش با این نویســنده خلاق ایران، در 
کیهان بچه ها، در جلسات ادبی «شکوه قاسم نیا» (که مثل 
دیگر بزرگان ادبیات خردســال ایران، خدا حفظشــان کند) 
آشــنا شــدم. طاقدیس ذهنی فوق العاده خلاق داشت و 
در داستان نویسی برای خردســالان آثار فراوان می نوشت. 
(ایــن اواخــر گاهی به شــوخی به او می گفتــم از آن یک 
گونی داستان چندتایش را بده ناشران منتشر کنند). چنان 
خــلاق بود که هر بار اراده می کــرد، کافی بود فقط قلم را 
روی کاغذ بگذارد، همان طور که شــیر آب را باز می کنید و 
آب برمی دارید، به راحتی از ذهنش برداشــت می کرد و به 
خردســالان تقدیم می کرد؛ یک ذهن خــلاق و مواج. البته 
همه کســانی که برای خردسالان می نویســند باید چنین 
باشــند. به قول نادر ابراهیمی، یک بخش ادبیات خردسال 
کار خلاقه است، اما یک بخش دیگر آن که به همان اندازه 
مهم اســت، واقعا دقیق و حساب شــده است؛ طوری که 
شــاید از بیرون حتی مکانیکی به نظر برسد، مخصوصا در 

مورد بهره گیری از زبان؛ زبان فارســی. در اینجا، مثل اینکه 
نویسنده متر به دســت دارد. هر جمله ادبیات خردسال از 
هفت کلمه نباید بیشتر شود و بلکه پنج کلمه یا حتی سه 
کلمه. هر جمله ضروری است «یک پیامی» باشد، بنابراین 
نویســنده خلاق ادبیات خردسالان، غیر از ذهن خلاق، مثل 
اینکه باید حتی متر بگذارد که ساده ترین و آسان ترین جمله 
را بنویســد. از این رو نویســنده خلاق خردسال، سخت ترین 
کار دنیــا را انجام می دهد. چون مثــل اینکه باید دریا را در 
کوزه  ای بریزد. نوشتن برای بزرگسالانی که ۱۰ هزار کلمه را 
می دانند و نوشــته  ای را به آسانی می خوانند یا می فهمند، 
از این نظر، کاری ندارد. نویســنده کافی اســت که خلاقانه 
مطلبی را بنویســد؛ کار تمام است و ارتباط برقرار می شود. 
(نه اینکه خلق ادبیات کار ســاده  ای باشــد. آن ســر جای 
خودش؛ بله، عرق ریزان روح است). اما نویسنده خردسال 
باید «هم زبانِ خردسال» باشد؛ خردسالانی که حتی ممکن 

اســت ۲۰۰ کلمه و واژه ندانند. نویســنده خردســال هم 
بایــد خلاق باشــد و فوران کند هم ذهنــش را تا می تواند 
به کــودک نزدیک کند. اصلا نویســنده، باید خــودِ کودک 
شــود. مثل کودکان فکر کند، حرف بزند، بنویسد. گویی که 
خط کش به دســت دارد؛ جمله ها را متر کند و بنویسد. با 
جمله های ساده و ساده تر بنویسد؛ کوتاه و کوتاه تر و دشوار 
این اســت: در عین حال داستانی که می نویسد، باید خلاق 
و پرجاذبه باشد، ساده فهم باشــد اما ساده و پیش پاافتاده 
نباشد؛ ادبیات باشد. همان «آنی» را که ادبیات دارد، داشته 
باشد. «طاقدیس» چنین بود؛ مثل همه نویسندگان ادبیات 
خردســال در جهان، ادبیات می آفرید. «قدم یازدهم» را که 
نوشت، در جلسه قصه آن ســال ها، همه دیدند که چقدر 
ســاده و چقدر پرمعنا و عمیق بود. ادبیات بود، «ادبیات» 
بود؛ ادبیات خردسال. طاقدیس قدم یازدهم را برداشته بود 
و به خیلی ها نشان داد که ادبیات همان قدم یازدهم است.  

**
(طاقدیس) به من می گفت: ادبیات خردسال فقط 
همانی نیســت که نوشته و چاپ شده است؛ سطرهای 
ســفید آن هم هست؛ ســطرهایی که بین سطرهاست. 
یعنــی که خیلــی چیزهــا را نویســنده خردســال در 
داســتانش آورده، اما ســفید اســت و ظاهــرا خوانده 
نمی شــود. یعنی که ما در ادبیات خردسال «سطرهای 
نامرئی» هم داریم. ســطرهای نامرئی، حس می شوند؛ 
امــا خوانده نمی شــوند و ایــن، یعنی الفبــای ادبیات 

خردسال ۳۲ حرف ندارد، ۳۳۲ حرف دارد. 

ادبیات همان قدم یازدهم است 
درباره«سوسن طاقدیس» و قدم یازدهم ادبیات

 نقى سلیمانى


